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تعبير خواب

نجات از گرفتاري                   
خانم ز. نارچين، 36 ساله، مجرد، گيلان

شما هم كه 25 سال است خواننده اطلاعات هفتگي 
هستيد، خوابتان را با نامه برايم فرستاده‌ايد و چنين 
نوشته‌ايد: چند سال است كه خواب‌هايي با يك مضمون 
مي‌بينم. مثلاً از دره‌اي سقوط مي‌كنم و بسيار مي‌ترسم 
ولي نجات مي‌يابم. يا به رودي خروشان مي‌افتم كه باز 
هم نجات پيدا مي‌كنم. يا از صخره‌اي بلند پرت مي‌شوم 
و نجات مي‌يابم. امروز صبح هم خواب ديدم: يك پسر 
جوان دارد لوله نفت همسايه را مي‌دزدد. فرياد زدم: 
آي دزد! آن پسر جوان با يك داس بزرگ مرا دنبال 
كرد و داس را به سويم انداخت اما به من نخورد. يك 
ماشين پليس ديدم. خودم را جلو ماشين انداختم و 

ماجرا را گفتم و نجات يافتم. 
تعبير

اين خواب مي‌گويد شما در دوره نوجواني خود زير 
فشارهايي بوده‌ايد كه گمان كنم اين فشارها از سوي 
پدرتان بوده است. افتادن از جايي بلند يا دچار شدن 
به حادثه‌اي ترسناك و سپس نجات يافتن به اين معني 
است كه قبلاً نگراني‌هايي داشته‌ايد ولي حالا علت آن 
نگراني از بين رفته است مثلاً شايد حالا پدرتان ديگر 
شما را آزار نمي‌دهد ولي به هر حال، اثر خودش را 
گذاشته است و اعتماد به‌نفس شما را پايين آورده 
است. شما بايد آناليز شويد تا ريشه مشكلات‌تان 
كشف و سپس برطرف شود وگرنه اين مشكلات 
روزبه‌روز در شما نهادينه‌تر مي‌شوند و اثرات مخربي 
در روح و شخصيت شما خواهند گذاشت. البته قصدم 
نگران كردن شما نيست و لازم نيست بترسيد زيرا 
اگر چند جلسه مشاوره درماني كنيد، حال‌تان خوب 

مي‌شود و آينده خوبي در انتظارتان خواهد بود.

خوك آورد
پريوش الف، 22 ساله، مجرد، دانشجو، كرج

خواب ديدم دختر همسايه ما به خانه ما آمد. با 
خودش خوكي آورده بود كه شبيه خوك نبود: تنش 
مثل اسب، پاهاي كوتاه و سرش شكل مردي پير بود. 
من و او مي‌گفتيم اين خوك است. موي بلند و كثيفي 
داشت. وسط سرش خالي بود. بوي بدي مي‌داد. من 
ناراحت شدم كه چرا اين جانور نجس را آورده خانه 
ما. او خوك را به اتاق من آورد و گردنش را با طناب به 
تخت من بست. برادرم پشت سر خوك آمد. خوك 
به او لگد مي‌زد ولي برادرم آسيبي نمي‌ديد. من خيلي 
چندشم شد. دختر همسايه،خوك را به حياط برد و 

مشغول شانه كردن موهايش شد.
تعبير

روابط  همسايه  دختر  مي‌گويد  خواب  اين 
گسترده‌اي دارد و گاهي هم شما را وسوسه مي‌كند كه 

دوستان عزيزي كه براي تعبير خواب تلفن مي‌كنند، فقط روزهاي شنبه‌ و سه شنبه از ساعت 18 تا 20 با شماره 29993334 تماس بگیرند 
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با او همراه شويد اما شما قبول نمي‌كنيد. يكي از روابط 
او كه آخرين رابطه اوست، با مردي سن بالاست كه 

ظاهر تميزي ندارد و لاقيد است. 
اين دختر همسايه گاهي كوشش مي‌كند شما را 
همداستان خودش كند حتي گاهي مي‌خواهد نظر 
برادرتان را جلب كند تا تعداد طرفدارانش را زياد 
كند. پيشنهاد مي‌كنم رابطه خود را با او قطع كنيد و وقتي 
كه تنها هستيد يا وقتي كه فقط برادرتان خانه است، او 

را به خانه راه ندهيد... به قول مولوي نازنين: 
فهم كن والله اعلم بالصواب!

چادرنماز نازك
ثريا محمدي، 30 ساله، مطلقه، اسلامشهر

هميشه خواب مسجد مي‌بينم. بار آخر خواب ديدم 
با چادرنمازي كه به نازكي تور بود، رفتم مسجد. مادرم 
در صف جماعت بود. گفت: اين چه چادريه كه سر 
كردي؟ برو عوض كن. رفتم دم در مسجد. ديدم 
چادر و كفش هست. پوشيدم. رفتم بيرون. خرابه بود. 
هميشه در خواب‌هايم وقتي از مسجد بيرون مي‌آيم، 
خرابه است. ديدم براي مادر و پسري كه آشنا هستند، 
پارچه برگشتن از مكه زده‌اند. يك نفر گفت: حج مادره 
قبول نيست ولي حج پسره قبوله. آن خرابه، پله داشت. 
از پله‌ها بالا رفتم. مي‌ترسيدم سست باشد و بيفتم. 
از آن محوطه بيرون رفتم و مشغول خريدن جهاز 

عروسي شدم.
تعبير

اين خواب مي‌گويد شما اعتقادات مذهبي داريد 
ولي نفس هم در شما فعال است. حق هم داريد زيرا فقط 
چهار سال شوهر داشته‌ايد كه آدم خوبي نبوده. حالا 
هم جوانيد و دوست داريد كانون گرم خانوادگي داشته 
باشيد اما راهش را بلد نيستيد. در اين خواب، معلوم 
مي‌شود كه آن آقايي كه مي‌گفتند حجش قبول است، 
با ايما و اشاره به شما اظهار علاقه كرده ولي مادرش 

كاملاً مخالف است. 
همچنين مي‌گويد: اعتقادات مذهبي شما طوري 
است كه وقتي گاهي به نفس خودتان كمي آزادي 
مي‌دهيد، حسابي رنجور و ناراحت مي‌شويد به همين 
دليل است كه همين‌كه از مسجد بيرون مي‌آييد، خرابه 
مي‌بينيد. خريدن جهاز هم به معني تمناي زيادي است 

كه براي ازدواج داريد. 
آن خوابي‌ هم كه گفتيد حيواناتي مثل گرگ و 
گربه و روباه شما را مدام دنبال مي‌كنند و به مسجد 
مي‌آيند و به انسان تبديل مي‌شوند، به اين معني است 
كه برخي از مردهاي جامعه، به شما و بسياري از زنان 
جوان و مطلقه، تهاجم گفتاري و بصري مي‌كنند. گرگ 
نماد تهاجم است، گربه نماد بي‌وفايي است، روباه نماد 
فريبكاري است يعني آنها قصد ازدواج ندارند و فقط 

مي‌خواهند براي مدتي با شما دوست شوند. 

تعبير  خوابهاي ايميلي
نویسنده: سارا، 27 ساله، مجرد، شيراز
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خوشحال بودم
خواب ديدم 4 تا انگشتر رسيده به دستم )نمي‌دونم 
از كجا اومده بودن( نگين يكيش قرمز بود يكيش 
نارنجي و دوتاي ديگه اش سبز بودن و قرار بود هر 
كدوم رو كه مي‌خوام انتخاب كنم منم هر چهارتاشو 
كردم دستم و آخر كار يكيشو كه نگين سبز كشيده‌اي 
داشت انتخاب كردم و كردمش توي انگشت اشاره 
دست چپم... راستي قاب انگشترا نقره‌اي بود بعد من 
همين‌طوري داشتم به انگشتري كه انتخاب كرده 
بودم نگاه مي‌كردم و از اين‌كه اينقدر به دستم مياد 
خوشحال بودم و پيش خودم مي‌گفتم ميرم طلا فروشي 
و يه انگشتر مدل همين اما با قاب طلا و نگين مشكي 

سفارش ميدم. لطفا برام تعبيرش كنين.
تعبير

اين خواب ميگه چهار موقعيت براي شما پيش مياد 
كه هيچكدوم دلخواه شما نيستن فقط چون همچين 
موقعيتايي براتون پيش اومده، هيجان زده ميشين. 
ممكنه اين موقعيت‌ها، نوعي دوستي باشه اما مسلمه 
كه ازدواج نيست چون انگشتر با حلقه فرق مي‌كنه 
ضمن اين‌كه اونو كردين انگشت اشاره. چرا ميگم 
موقعيت‌هاي جالبي نيستن؟ زيرا ميگين ميرم زرگري 
و ركاب‌شو با طلا عوض مي‌كنم بنابراين موقعيتي كه 

انتخاب مي‌كنين، مشكلي داره كه دلپسند نيست.
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من چطور مي‌ميرم؟
خواب دیدم پیر مردي با عصا و ریش بلند کنارم 
ایستاده بعد 3 نفر را دیدم که در ماشین نشسته‌اند و 
یک دفعه ماشین منفجر شد. من دوباره آن پیرمرد 
را کنار ماشین ديدم اما این‌بار فهميدم که او فرشته 
مرگ است. ‌پرسيدم: من چطور می‌میرم؟ چیزی 
نگفت فقط خندید و سری تکان داد انگار می‌خواست 
بگوید بی خیال یا یک چیزی به این معنی. از لطف شما 

سپاسگزارم.
تعبير

اين خواب مي‌گويد نگران هستيد. گاهي از مرگ 
كه  كارهايي  مبادا  كه  نگرانيد  گاهي  و  مي‌ترسيد 
مي‌كنيد، خوب نباشد. گمان كنم برخي از كساني را كه 
مي‌شناسيد يا ناچاريد با آنها سلام عليكي كنيد، در نظر 
شما آدم‌هاي جالبي نباشند. آن سه نفر كه ماشين‌شان 
منفجر شد، نماد همين افراد است. آنجا كه از آن پيرمرد 
مي‌پرسيد: من چطور مي‌ميرم؟ نگراني و ترس شماست 
از مرگ. او مي‌گويد: بي‌خيال! يعني اين فكرها را كنار 
بگذار و برو سر كار و زندگي‌ات. مرگ زماني خاص 
دارد و خودش مي‌آيد و كسي نمي‌تواند جلوش را بگيرد 
بنابراين به‌جاي اين‌كه به فكر مرگ باشيم و مضطرب 
شويم، خوب است به فكر زندگي باشيم و خوب زندگي 

كنيم تا مرگ خوبي هم به پيشواز ما بيايد.


